
احضار سفیر ایران به وزارت 
خارجه اتریش

یک ســخنگوی وزارت امــور خارجــه اتریش از 
احضار ســفیر ایران به وزارت خارجه این کشــور 
خبــر داد.  بــه گزارش ایســنا، یک ســخنگوی 
وزارت امور خارجه اتریش به خبرگزاری اتریشی 
ای‏پی‏ای گفت که »عباس باقرپوراردکانی« سفیر 
جمهوری اســامی ایران در این کشــور به دلیل 
آنچــه »اســتفاده علنــی از نمادهــای حزب‏الله 
لبنــان« خوانــده شــده، بــه وزارت خارجه این 
کشور احضار شده اســت. خبرگزاری ای‏پی‏ای 
اتریــش گــزارش داد کــه در بیانیــه وزارت امور 
خارجه اتریش در این باره آمده اســت: »ما قویاً، 
اســتفاده از پرچم حزب‏اللــه را در پیام توئیتری 
ســفیر ایران محکوم می‏کنیم.«  این خبرگزاری 
مدعی شــد که باقرپور، روز یکشــنبه در صفحه 
خود در شــبکه اجتماعی ایکــس پیامی درباره 
حمله تلافی‏جویانه یکشــنبه گذشــته حزب‏الله 
لبنان علیه رژیم صهیونیســتی منتشر کرده بود 
که پرچم این جنبش نیز در آن گنجانده شــده و 

نوشته شده بود، »حزب‏الله پیروز خواهد شد.«

پاسخ ایران قطعی است
ســفیر جمهوری اســامی ایران در لبنــان گفت: 
»پاســخ ایران به جنایت صهیونیســت‏ها در تهران 
قطعی اســت و زمــان در اختیار نیروهــای نظامی 
جمهوری اســامی ایران اســت.«  به گزارش ایرنا، 
مجتبی امانی، ســفیر جمهوری اســامی ایران در 
لبنان در صفحه شــخصی خود در فضای مجازی از 
ملاقــات خود با تعدادی از متخصصان رســانه‏های 
لبنانــی و گفت‏وگو در مورد موضوعــات مهم لبنان 
و منطقــه خبــر داد. وی گفت: »آنها از اســتراتژی 
مقاومت در برابر پاسخ‏های جداگانه استقبال کردند. 
بر این اساس، پاسخ ایران به جنایت صهیونیست‏ها 
در تهران قطعی اســت و زمــان در اختیار نیروهای 

نظامی جمهوری اسلامی ایران است.«

محکومیت عملیات تروریستی در 
پاکستان

ناصــر کنعانــی، ســخنگوی وزارت امــور خارجه 
جمهوری اســامی ایران دیروز )سه‏شــنبه( ششم 
شــهریورماه حملات تروریســتی اخیر در مناطق 
مختلــف پاکســتان به‏ویژه در ایالت بلوچســتان را 
کــه به جان باختن تعــدادی از نیروهــای پلیس و 
شــهروندان این کشــور انجامید، به شدت محکوم 
کرد.کنعانــی ضمــن تســلیت بــه خانواده‏هــای 
قربانیان و ابراز همدردی با دولت و ملت پاکســتان 
اظهار داشــت: »جمهوری اسلامی ایران تروریسم 
در همــه ابعــاد آن را مردود و محکوم دانســته و در 
روند مبــارزه با این پدیده شــوم، در کنــار دولت و 
ملت کشــور همســایه و برادر پاکســتان ایســتاده 
اســت.« عناصر تروریســتی در دو حمله جداگانه 
به مســافران اتوبوس و نیروهــای امنیتی در ایالت 
بلوچستان پاکستان ۳۳ نفر از جمله چند پلیس را 
کشتند. همچنین کنعانی در بیانیه‏هایی جداگانه 
حمله تروریســتی شنبه گذشته در منطقه بارساگو 
در کشــور بورکینافاســو با صدها کشته و زخمی را 
محکوم کرد و به دولت و ملت بنگلادش و ســودان 
به دلیل وقوع سیل در این دو کشور تسلیت گفت.
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دیپلمات‌ها

تقسیم ایران کنترل 
بریتانیا و روسیه را 
بر منافع ارضی و 
اقتصادی مربوطه 

آنها در کشور 
تقویت می‏کرد و 
همچنین امکان 

مداخله مداوم در 
نظام سیاسی ایران 
را فراهم می‏آورد. 
این قرارداد تمام 

شمال ایران را که با 
متصرفات روسیه در 
ماوراءالنهر و آسیای 
مرکزی هم‏مرز بود، 
به عنوان حوزه نفوذ 

انحصاری برای 
منافع روسیه تعیین 

کرد

و روســیه تــزاری بیش از دو هــزار کیلومتر مرز مشــترک 
داشــتند. ایــران بــازار صادراتــی مهمی بــرای تولیدات 
روسیه بود. افغانستان کمتر شــریک تجاری روسیه بود، 
امــا نگرانی‏هایــی در مــورد مــرز، ناامنی و شــورش‏ها و 
پناهندگان وجود داشــت. این منطقه، منطقه‏ای بود که 
طولانی‏تریــن اختلاف‏نظر بین بریتانیا و روســیه در مورد 
آن وجود داشــت. بــرای بریتانیا، افغانســتان به معنای 
دسترســی به هند بود. روس‏ها از حساسیت‏های بریتانیا 
در مــورد هر کشــوری که با هند هم‏مرز بــود آگاه بودند. 
روســیه خطوط ریلی را تا مرز با افغانســتان ساخته بود. 
دولت بریتانیا می‏ترســید که هند مــورد حمله قرار گیرد، 
اما محاســبات نشــان می‏داد که افزایش تعداد نیروهای 
مســتقر در آنجا برای مقاومت در برابر هر حمله‏ای بسیار 
پرهزینه اســت و دیپلماســی ارزان‏تر بود. توافق بر ســر 
افغانستان امتیازی از سوی روســیه بود که افغانستان را 
به‏عنوان منطقه خارج از حوزه نفوذ روســیه به رســمیت 
شــناخت. در رابطه با تبت، هر دو کشــور تأیید کردند که 

تجارت با تبت از طریق دولت چین انجام خواهد شد.
این قرارداد به اختلافات طولانی بر ســر ایران بین دو 
طــرف پایــان داد. بریتانیای کبیر قول داد که از شــمال 
ایران دور بماند و روسیه جنوب ایران را به‏عنوان بخشی از 
حوزه نفوذ بریتانیا به رسمیت بشناسد. روسیه همچنین 
قــول داد که از تبت و افغانســتان دور بماند. در ازای آن، 
لندن وام‏ها و برخی حمایت‏های سیاســی را برای مسکو 

تمدید کرد. 

محتوای قرارداد 1907 �
در ســال 1285 مصادف با 1906، جنبش مشروطه 
در ایران گســترش یافت و شاه را مجبور به پذیرش قانون 
اساسی و اجازه تشکیل مجلس و برگزاری انتخابات کرد. 
نه دولــت انگلیس و نه دولت روســیه ترتیبات سیاســی 
جدیــد را کــه بی‏ثبــات بود، تاییــد نکردنــد و یک دولت 
دست‏نشــانده باثبات را ترجیح دادند که اجازه امتیازات 
خارجی را می‏داد و از طرح‏هــای آنها در منطقه حمایت 
می‏کرد. برای تســهیل اهداف خود در ایران، دولت‏های 
انگلیــس و روســیه در مــورد تقســیم آن به ســه منطقه 
بحث کردنــد. این توافقنامه ظاهــراً حاکمیت ایران را به 
رسمیت شــناخت اما آن را به ســه منطقه نفوذ جداگانه 
تقســیم کرد. در این قرارداد مقرر شــده بود: »شمال، از 
جمله اصفهان، به روســیه، جنوب شــرق، به‏ویژه کرمان 
و سیســتان و بلوچســتان بــه بریتانیا اختصــاص یابد و 
زمین‏هــای باقی‏مانده بیــن دو قدرت به عنــوان منطقه 

بی‏طرف تعیین شود«.
متــن این قــرارداد درباره ایران شــامل یــک مقدمه و 
5 مــاده اســت. در مقدمــه آمــده بــود: »از آن‏جایی که‏ 
دولت‏های‏ بریتانیای‏ کبیر و روسیه‏ در برابر یکدیگر متعهد 
شده‏اند که‏ تمامیت‏ و اســتقلال‏ ایران‏ را محترم‏ شمرده‏ و 
صمیمانه‏ مایل‏ به‏ حفــظ نظم‏ در تمام‏ قلمرو این‏ مملکت‏ 
و نمو صلح‏جویانه‏ آن‏ و هم‏چنین، طالب‏ اســتقرار دائمی‏ 
منافــع‏ تجارتی‏ و صنعتی‏ ســایر ملل‏ می‏باشــند و نظر به‏ 
این‏کــه هر یک‏ از دو دولت‏ از لحــاظ ترتیبات ‏جغرافیایی‏ 
و اقتصادی‏ ذی‏نفع‏ در اســتقرار صلح‏ و امنیت‏ در بعضی‏ 
از ایالات‏ متصله‏ یا همســایه‏ ســرحد روســیه ‏از طرفی‏ و 
مجاور ســرحدات‏ افغانستان‏ و بلوچستان‏ از طرف دیگر، 
می‏باشند و نظر به‏ این‏که می‏خواهند از هر گونه‏ موجبات‏ 
اختلال‏ و کشــمکش‏ که‏ ممکن‏ است در منافع‏ طرفین‏ در 
ایالات‏ مذکوره‏ ایران‏ بروز نماید اجتناب‏ کنند، با‏ مقررات‏ 

ذیل‏ موافقت‏ نمودند«. 
مــاده اول پیش‏بینــی کــرده بــود: »دولــت بریتانیا 
متعهد می‏شــود در مــاورای خطی که از قصر شــیرین، 
اصفهــان، یــزد و کاخک گذشــته و بــه نقطــه‏ای از مرز 
ایــران در محل تقاطع مرز روســیه و افغانســتان منتهی 
می‏شود، برای خود امتیازی، خواه سیاسی باشد و خواه 
تجــاری از قبیل امتیاز راه‏آهن، بانــک، تلگراف، راه‏های 
شوســه، حمل‏و‏نقل، بیمــه و غیره تحصیــل ننماید و از 
اتبــاع انگلیس یا دولــت ثالث در تحصیل ایــن امتیازات 
پشــتیبانی نکنــد و در صورتی که دولت روســیه درصدد 
تحصیــل این قبیل امتیازات در این ناحیه باشــد، دولت 
انگلیس خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم مخالفتی ابراز 
نکند. بدیهی اســت محل‏های تعیین‏شده فوق قطعه‏ای 
اســت که دولت بریتانیا متعهد می‏شود درصدد تحصیل 

امتیازات فوق‏الذکر در آنجا نباشد.« 
و در مــاده دوم »دولت روســیه از جانــب خود متعهد 
می‏شــود در ماورای خطی که از مرز افغانستان از گزیک 
شروع شــده و از بیرجند و کرمان گذشته و به بندرعباس 
منتهی می‏شــود، برای خود و اتباع خــود و همچنین به 
نفع اتباع دولت دیگری، امتیازی خواه سیاســی باشــد 
و خواه تجــاری از قبیل امتیاز راه‏آهــن، بانک، تلگراف، 
راه شوســه، حمل و نقل، بیمه و غیره تحصیل نکند و در 
صورتی که دولت انگلیس در صدد کســب این امتیازات 
برآید، دولت روســیه مســتقیماً یــا به‏طور غیرمســتقیم 
مخالفتی با آن ننماید. بدیهی اســت محل تعیین‏شــده 
فوق قطعه‏ای اســت که دولت روســیه متعهد می‏شود در 

آنجا در صدد تحصیل امتیازات فوق‏الذکر برنیاید.«
در ماده‏ ســوم‏ دولت‏ روسیه‏ از طرف‏ خود متعهد شده 

بود که »پیش‏ از موافقت‏ نظر با دولت‏ انگلیس‏، هیچ‏گونه‏ 
مخالفتــی‏ بــا تفویض‏ هرگونــه‏ امتیازات‏ به‏ یکــی‏ از تبعه‏ 
بریتانیــا در نواحی‏ ایران‏ واقع‏ در بیــن‏ دو خط مذکور در 
مــاده ‏۱ و ۲ ننماید. دولت‏ انگلیس‏ نیز نظیر تعهد فوق‏ را 
در خصوص‏ تفویض‏ هرگونه‏ امتیــازی‏ در نواحی‏ مذکوره‏ 
ایران ‏به‏ اتباع‏ روسیه‏ بر عهده‏ می‏گیرد. کلیه‏ امتیازاتی‏ که‏ 
در موقع‏ انعقاد این‏ عهدنامه‏ در مناطق‏ مذکور‏ در ماده‏ ۱ 

و۲ وجود دارد به‏ حال‏ خود باقی‏ خواهد ماند.«
ماده‏ چهارم‏ نیز با اســتثنا کردن برخی از موارد منافع 
دو دولــت در منطقه نفوذ دیگــری پیش‏بینی کرده بود: 
»توضیح‏ آن‏کــه کلیه‏ عوایــد گمرکی‏ ایران‏ به‏ اســتثنای‏ 
عوایــد گمرکی‏ فارس‏ و خلیج‏فارس‏ کــه‏ وثیقه‏ برای‏ تأدیه‏ 
منافع‏ و اســتهلاک‏ قروض‏ شاه‏ ایران‏ به‏ بانک‏ استقراضی‏ 
روس‏ که‏ تا تاریخ‏ امضای‏ این‏ معاهده‏ به عمل‏ آمده‏ است 
می‏باشــد بــرای‏ اجرای‏ منظــور فوق‏ اختصــاص‏ خواهد 
داشــت‏ هم‏چنین، عوایــد گمرکی‏ فــارس‏ و خلیج‏فارس‏ 
بــه‏ انضمــام‏ عواید صید ماهی‏ آن‏ قســمت‏ بحــر خزر که‏ 
متعلق‏ به‏ ایران‏ اســت و عواید حاصله‏ از پســت‏ و تلگراف‏ 
کمافی‏الســابق‏ برای‏ تأدیه‏ و استهلاک‏ قروض‏ شاه‏ ایران‏ 
در مقابل، بانک‏ شاهنشاهی‏ انگلیس‏ که‏ تا تاریخ ‏امضای‏ 
ایــن‏ معاهــده‏ به‏ عمــل‏ آمده‏ اســت اختصــاص‏ خواهد 

داشت‏.« 
در مــاده پنجــم‏ نیز آمده بــود:»در مواردی‏ کــه‏ مرتباً 
تأدیه‏ منافع‏ یا قســط اســتهلاک‏ قروض‏ کــه‏ دولت‏ ایران‏ 
در مقابل، بانک‏ اســتقراضی‏ روس‏ و بانک‏ شاهنشــاهی‏ 
انگلیــس‏ تا تاریــخ‏ امضای‏ ایــن‏ معاهده‏ بر عهــده‏ دارد 
صــورت‏ نگیرد و هرگاه ‏برای‏ دولت‏ روســیه‏ لازم‏ شــود که‏ 
نظارتی‏ در موضوع‏ منافع‏ عایداتی‏ که‏ وظیفه‏‏ تأدیه‏ منافع‏ 
قرض‏ دولت‏ ایران ‏در مقابل، بانک‏ اســتقراضی‏ اســت و 
در جزو منطقــه‏ مذکور در ماده‏ ۲ می‏باشــد برقرار نماید 
یا دولت‏ بریتانیای کبیر خواســته‏ باشــد کــه‏ نظارتی‏ در 
موضوع‏ منابع‏ عایداتی‏ که‏ وثیقه‏ تأدیه‏ منافع‏ قروض‏ ایران‏ 
در مقابل، بانک شاهنشــاهی‏ اســت و در منطقه‏ مذکوره‏ 
در ماده‏ ۱ معاهده‏ واقع‏ باشــد بنماید، دولتین‏ انگلیس‏ و 
روس‏ تعهد می‏کنند که‏ قبلًا به‏ طور دوستانه‏ تبادل‏ نظری‏ 
به‏ عمل‏ آورده‏ و متفقاً وســایلی‏ را که‏ بــرای‏ انجام‏ نظارت‏ 
مذکوره ‏لازم‏ است اتخاذ نمایند و از هرگونه‏ مداخله‏ای‏ که‏ 
موافق‏ با اصول‏ مندرجه‏ در این‏ معاهده‏ نباشــد اجتناب‏ 

ورزند.«
تقسیم ایران کنترل بریتانیا و روسیه را بر منافع ارضی و 
اقتصادی مربوطه آنها در کشور تقویت می‏کرد و همچنین 
امــکان مداخله مــداوم در نظام سیاســی ایــران را فراهم 
مــی‏آورد. این قرارداد تمام شــمال ایران را که با متصرفات 
روسیه در ماوراءالنهر و آسیای مرکزی هم‏مرز بود، به عنوان 
حوزه نفوذ انحصاری برای منافع روســیه تعیین کرد. زون 
شمالی این گونه تعریف می‏شد که از قصرشیرین در غرب 
و در مــرز امپراطوری عثمانی شــروع می‏شــد و از تهران، 
اصفهان و یزد تا مرز شــرقی که مرزهای افغانستان، ایران 
و روســیه تلاقی می‏کردند، امتــداد می‏یافت. یک منطقه 
کوچکتر در جنوب شــرقی ایران که هم‏مرز با هند بریتانیا 
بــود، به‏عنوان یک حوزه انحصاری برای بریتانیا شــناخته 
شــد. منطقه بریتانیا از غرب تا کرمان در جنوب مرکزی و 
بندرعباس در جنوب امتداد داشــت. منطقه‏ای که این دو 
حوزه را از هم جدا می‏کرد، شامل بخشی از ایران مرکزی و 
کل جنوب غربی، منطقه‏ای بی‏طرف تعیین شد که در آن 
هر دو کشــور و شهروندان خصوصی مربوطه می‏توانستند 

برای نفوذ و امتیازات تجاری به رقابت بپردازند. 

نتایج قرارداد تقسیم ایران �
دولت ایران به ســرعت متوجه شد که اتحاد انگلیس و 
روسیه تهدیدی بزرگتر از دشمنی دو قدرت برای حاکمیت 
ایران است. برای بریتانیا و روسیه، این توافق در ایجاد یک 
همســویی دیپلماتیــک مهم بود که تا جنــگ جهانی اول 
ادامه داشت. اما در مورد این قرارداد با دولت ایران مشورت 
نشــده بود، اما پس از امضای آن مطلع شد. اگرچه دولت 
ایــران در موقعیتی نبود که بتواند مانع اجرای این قرارداد 
توســط بریتانیا و روســیه شــود، اما از آنجایی که تمامیت 
ملی کشــور را تهدیــد می‏کرد، از به رســمیت شــناختن 
مشروعیت این توافق سرباز زد. ناسیونالیست‏های ایرانی 
به‏ویژه از امضای این معاهده توســط بریتانیا خشــمگین 
شدند. میراث مهم قرارداد، رشد احساسات ضدانگلیسی 
و دیگــر نگرش‏هــای ضدغربی به‏عنــوان مؤلفه‏های قوی 
ناسیونالیسم ایرانی بود. این قرارداد رقابت بین دو قدرت 
در رابطه با سیاست‏هایشان در ایران را از بین نبرد، اما پس 
از سال 1907، همکاری‏های گسترده‏ای به‏ویژه زمانی که 
منافع انگلیس و روســیه در خطر بود، تقویت شــد. به‏ویژه 
انگلیس و روســیه در سیاست داخلی ایران مداخله کردند 
و از ســلطنت‏طلبان در مبارزه با مشروطه‏خواهان حمایت 
کردند. براســاس همین قــرارداد بود که روســیه و بریتانیا 
در زمــان اســتخدام مورگان شوســتر آمریکایــی به دولت 
مشــروطه اولتیماتوم دادند و دولت ایران مجبور به اخراج 
شوستر شد. با وجود مخالفت دولت ایران با قرارداد 1907 
و به رســمیت نشناختن آن اما در عمل روسیه و انگلستان 
آن را به‏عنــوان توافقی میان خود به اجرا گذاشــتند. این 
قرارداد بدون دخالت و اطلاع ایران منعقد شده بود و ایران 
را از بین دو کشور تقسیم کرده بود و طبیعتاً این دو قدرت 

حضور طرف سومی را در ایران برنمی‏تافتند. 
آمریــکا در ایــن دوره فاقد مطامــع اســتعماری بود و 
به‏عنــوان دولتی که اســتقلال خود را با انقلاب به دســت 
آورده بــود، ملتــی آزادیخــواه و طرفــدار ملت‏ها ترســیم 
می‏کــرد. حضــور شوســتر منجر بــه اولتیماتــوم نظامی 
روســیه به ایران شــد که در صورت عدم اخراج شوســتر و 
اصــرار بر ادامــه خدمات او منجر به تجاوز نظامی روســیه 
به خاک ایران خواهد شــد. این جدیت از ســوی روســیه 
که حمایــت بریتانیا را نیز به‏همراه داشــت، اجرای عملی 
قرارداد ۱۹۰۷ در مورد ایران بود. حســن وثوق همزمان با 
ایــن اولتیماتوم به وزارت امور خارجه برگزیده شــده بود و 
دولت ایران با پذیرش اولتیماتوم که از ســوی وثوق‏الدوله 
به اطلاع ســفارت روسیه رسید، در عمل به قرارداد ۱۹۰۷ 
وجاهت بخشــید؛ قراردادی که با قاطعیت دولت حســن 
مشــیرالدوله بی‏اعتبار شــده بود. شوســتر آمریکایی نیز 
ناچار شــد مأموریتــش را نیمه‏تمــام رها کنــد و در بهمن  
۱۲۹۰ ایــران را ترک کند. در واقع روســیه و بریتانیا بدون 
آنکه موافقت دولت ایران را جلب کرده باشند ایران را وادار 
کردند از این قرارداد تبعیــت کند. قرارداد تا زمان انقلاب 
بلشــویکی در روسیه مبنای رفتار مســکو و لندن در قبال 
ایــران بــود و هماهنگی دو قدرت در قبــال ایران عرصه را 
بر دولتمــردان ایرانی تنگ‏تر کرده بــود و امکان بازیگری 
پیشــین را هم ســلب کرده بود. روســیه و بریتانیا در یک 
دهه اجرای این قرارداد اجازه حضور هیچ قدرت خارجی 
دیگــری را در ایــران نداده و عملًا روابــط خارجی ایران را 
گــروگان گرفتند و در مســائل داخلی نیز اجــازه تصمیم 
مستقل به دولت مشروطه ندادند و تنها از اقداماتی که در 
راســتای اهداف آنان و با پذیرش منافع روسیه و انگلیس 

در ایران بود حمایت کردند. 

    حسن وثوق در مقام وزیر خارجه با پذیرش اولتیماتوم 
روسیه به‌طور عملی به قرارداد 1907 تن داد

    سر ادوارد گری وزیر خارجه بریتانیا از تقسیم منافع روسیه و بریتانیا در آسیا دفاع کرد


